
اشاره
شـهید مطهـری را باید یک موقعیت‌شـناس تمام‌عیار به شـمار آورد. اقدامـات به‌موقع او در مبـارزه با خط التقاط 
و انحـراف، بـر همیـن واقعیـت دلالـت دارد. به تعبیر مقام معظم رهبری، شـهید مطهری نمونه‌ یک شـخصیت 
روحانـىِ متناسـب بـا زمان اسـت کـه مي‌تواند در چالـش اول، کارِ درسـت بکند و اقـدام بجا انجام دهد. نوشـته 

حاضـر به ابعاد موقعیت‌شناسـی شـهید مطهری در اندیشـه و عمـل او مي‌پردازد.

سـخن‌گفتن بهتر اسـت از خاموشـی یا خاموشـی بهتر اسـت از سخن‌گفتن؛ 
زیـرا موارد و شـرایط مختلف اسـت: در یك جا باید عفو كـرد و در جای دیگر 
بایـد مجـازات نمـود؛ یـك جـا باید قیـام و جهاد كـرد و جـای دیگر بایـد راه 
مسـالمت پیـش گرفـت؛ یـك جا بایـد لب به سـخن گشـود و یك جـا باید 

خاموشـی اختیـار كـرد.«1 او با اشـاره به دو بیت سـعدی کـه مي‌گوید:
»اگرچه پیش خردمند خامُشی ادب است

به وقت مصلحت آن به كه در سخن كوشی
دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن

به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی«
ایـن دو بیـت را شـاهدی بـر اهمیـت موضـوع مي‌دانـد و بـر همین اسـاس 

 تحلیلی درباره موقعیت‌شناسی شهید مطهری

روحانىِ متناسب با زمان
فائزه فلاطونی

»
اهمیت موقعیت‌شناسی از نگاه استاد شهید

شـهید مطهـری در تبییـن ضـرورت موقعیت‌شناسـی، بـه لـزوم تشـخیص 
موضـوع و زمـان اشـاره کرده، مي‌گویـد: »غالبا مردم اگر یك چیز را بشـنوند 
خـوب اسـت، خیـال ميك‌ننـد در همـه وقـت و همـه جا خـوب اسـت و اگر 
بشـنوند بـد اسـت، خیال ميك‌ننـد در همه وقت و همـه جا بد اسـت و از این 
جهـت اسـت كه یك چیز را با نقطـه مقابلش در برابر یكدیگـر قرار مي‌دهند 
و مي‌پرسـند: ایـن خـوب اسـت یـا آن؟ مثلا آیا سـخن‌گفتن بهتر اسـت یا 
سـكوتك‌ردن؟ آیـا عزلـت بهتـر اسـت یـا معاشـرت؟ آیا عفـو بهتر اسـت یا 
مجـازات؟ آیـا قیام و جهاد بهتر اسـت یا سـازش؟ بدیهی اسـت كه هیچ یك 
از ایـن سـؤالات جـواب مطلقی نـدارد؛ یعنی نمي‌تـوان گفت بـه طور مطلق 
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تایکـد ميک‌نـد کـه: »چـون خـوب و بـد و باید و نبایـد امر مطلقی نیسـت و 
بـا شـرایط و مـوارد و موقعیت‌ها بسـتگی دارد، لازم‌‌ترين چیزها برای انسـان 
در نظـر گرفتـن شـرایط و زمان‌هـا و مكان‌هـا و موقعیت‌هاسـت، و اهمیت و 
عظمـت اشـخاص در تشـخیص موقعیت‌ها خوب ظاهـر مي‌شـود.«2 وی در 
واقع معیار عظمت اشـخاص را در شـناخت دقیق موقعیت‌ها مي‌داند. شـهید 
مطهـری در تبیین اهمیت موضوع به شـاهد مثال‌های تاریخـی روی مي‌آورد 
و بـرای اینک‌ـه بـر قداسـت و عظمـت بحث بیفزاید، مسـتقیم سـراغ سـیره 
اهـل بیـت مـي‌رود تـا نگاه‌هـا را به ایـن بحث جدی‌تـر سـازد. بر همین 
اسـاس، بـر این اصـل تایکد ميک‌‌ند که: »طـرز رفتار و عمل علـی و آل علی 
علیهم‌السالم بهترین معرّف دسـتور موقعیت‌شناسی اسلام اسـت و در عین 
حـال معـرّف اهمیـت و عظمت و بزرگـواری خود ایـن بزرگواران اسـت.«3 او 
مثال‌هـای عینـی در ایـن بـاره را نیز بیـان ميک‌ند و بر موقعیت‌شناسـی اهل 
بیـت تایکد مـي‌ورزد. یک نمونه از این مثال‌ها، تدبیر درسـت و زمان‌شناسـی 
بهنـگام امیرالمؤمنیـن اسـت. شـهید مطهـری در تبییـن ایـن ماجـرا به 
فرصت‌طلبی ابوسـفیان اشـاره میک‌ند و مي‌گوید: »بعـد از وفات پیغمبر اكرم 
كـه موضـوع خلافـت پیش آمـد....آن كسـانی كه سـال‌ها با پیغمبـر در نبرد 
و سـتیز بودنـد و عاقبت شكسـت خـورده بودند، زمینـه را بـرای خنثی‌كردن 
زحمـات پیغمبـر اكـرم فراهـم دیدند. لهذا ابوسـفیان پـدر معاویه و جـدّ یزید 
بن معاویه كه دل پرخونی از اسالم داشـت و بسـیار مرد تیزهوش و باتجربه 
و جهان‌دیـده‌اي بـود، فكـری اندیشـید كـه مقصود خویـش را عملی سـازد. 
رفـت بـه خانه عباس عمـوی پیغمبر و شـرحی راجع به این‌كـه خلافت حق 
خانـدان شماسـت و نبایـد از خاندان شـما بیـرون برود صحبت كـرد و گفت: 
اگـر احتیـاج بـه كمـك نظامـی باشـد، مـن از افـراد و اتباعـی كـه در اختیار 
دارم تمـام سـرزمین مدینـه را از افـراد خودم پـر خواهم كرد. ابوسـفیان با این 
گفتارهـا عبـاس را موافـق كرد و پـس از آن به اتفـاق عباس آمد بـه درِ خانه 
علـی عليه‌السالم و عیـن آن گفتارهـا را تكـرار كـرد و علی را به شـورش و 
انقالب در مقابـل دسـتگاه خلافـت و مطالبه حـق خود تحریـص و ترغیب 
كرد. علی عليه‌السالم ضمیر ابوسـفیان را خواند و دانسـت كه او ]چه[ آرزوی 
پسـتی در دل و چـه خیـال شـومی در سـر دارد، او دلـش بـه حـال اسالم یا 
بـه حال خاندان هاشـم نسـوخته؛ مقصود و مطلـوب او تفرّق و تشـتت حوزه 
اسالمی و از‌هم‌پاشـیدگی مسـلمین و در حقیقت انتقام‌گرفتن از پیغمبر اكرم 
اسـت. ایـن بـود كـه دسـت رد بـه سـینه ابوسـفیان زد و او را با ایـن جمله‌ها 
مخاطب سـاخت: ای ابوسـفیان! هنگامی كه دریای فتنه مي‌خروشـد و امواج 
مهلـك ایجـاد مي‌كنـد، باید با كشـتی نجات سـینه ایـن موج‌ها را شـكافت 
و كشـتی نشسـتگان را به سـاحل نجات رسـانید.«4 به تعبیر شهید مطهری، 
رفتار موقعیت‌شناسـانه امام علی در این باره، بسـیار هوشـمندانه و مدبرانه 
بـود: »تحریـكات غرض‌آلـود ابوسـفیان مؤثر نشـد و البتـه او خیـال مي‌كرد 
كـه مي‌توانـد علـی را كـه دوره جوانـی را طـی مي‌كنـد و موضـوع حـقِّ از 
بیـن رفتـه‌اي در جلـو چشـم دارد بفریبد و آبـی گل‌آلود كنـد و نتیجه بگیرد. 
ولـی علی عليه‌السالم روی حـسّ موقعیت‌شناسـی و مصلحت‌بینی، صلاح 
اسالم و مسـلمین را در سـكوت و مسـالمت دید و حقا هم اگر آن روز جنگ 
داخلی شـروع شـده بود، در همان روزهای اول، اساسـی كه به وسـیله پیغمبر 
اكـرم گسـترده شـده بـود یكبـاره برچیده مي‌شـد. این بـود موقعیـت آن روز 
و طـرز رفتـار علـی عليه‌السالم در آن روز.«5 البتـه این سـکوت حضـرت از 
مصلحت‌سـنجی و زمان‌شناسـی ایشـان سرچشـمه می‌گرفت؛ چراکه اگر در 
ایـن زمان سـکوت را ترجیـح داده بود، در زمان دیگر عدم سـکوت و قاطعیت 
را برگزیـد: »ولـی بعدهـا چرخ زمانـه برگشـت و در اوضاع و احـوال تغییراتی 
رخ داد، وضـع مسـلمین از لحـاظ خارجـی مسـتحكم شـده بود ولی فسـاد از 

داخـل بـه طـرز مؤثـر و ریشـه‌كن‌كننده‌اي سـر در آورده بود و موقعی رسـید 
كه شـخص علی عليه‌السالم مقاومت در مقابل طاغیان مسـلمین را واجب 
دانسـت و همـان طوری كـه پیغمبر خبـر داد، در جمل و صفّیـن و نهروان با 
ناكثیـن و قاسـطین و مارقیـن جنگیـد و در برابر سركشـی‌های آن‌هـا مردانه 
 مقاومـت كـرد.«6 شـهید مطهـری همچنین به بحـث صلح امام حسـن
مي‌پـردازد و صلـح ایشـان را نیز ناشـی از زمان‌شناسـی حضـرت مي‌داند. به 
تعبیـر اسـتاد شـهید: »...اگر شـرایط حضرت علی مثل شـرایط حضـرت امام 
حسـن مي‌بـود صلـح ميک‌ـرد، اگرچـه بیم کشته‌شـدنش در مسـند خلافت 
مي‌رفت. ولی مي‌دانیم که شـرایط حضرت امیر با شـرایط امام حسـن خیلی 
متفـاوت بـود... اینک‌ه...چـرا امیرالمؤمنیـن حاضر نیسـت یـک روز حکومت 
معاویـه را قبـول کنـد ولـی امام حسـن حاضـر مي‌شـود؟ ....... حضـرت امیر 
حاضـر نیسـت یک روز معاویـه به عنوان نایب او و به عنـوان منصوب از قبل 
او حکومـت کنـد، ولی امام حسـن کـه نمي‌خواهد معاویه را نایب و جانشـین 
خـود قراردهـد، بلکه مي‌خواهـد خود کنار بـرود. صلح امام حسـن کنار رفتن 

اسـت نه متعهدبودن. در متن این قرارداد هیچ اسـمی از خلافت برده نشـده، 
اسـمی از امیرالمؤمنیـن بـرده نشـده، اسـمی از جانشـین پیغمبر برده نشـده، 
سـخن ایـن اسـت که ما کنـار مي‌رویم، کار به عهـده او، ولی به شـرط آنک‌ه 
این که شـخصا صلاحیت ندارد، کار را درسـت انجام دهد و متعهد شـده که 
درسـت عمـل کند. پس ایـن‌ دو خیلی تفـاوت دارد. امیرالمؤمنیـن گفت: من 
حاضـر نیسـتم یک روز کسـی مثـل معاویه از طـرف من نایب مـن در جایی 
باشـد. امـام حسـن هـم حاضر بـه چنیـن چیزی نبـود، و شـرایط صلـح نیز 
شـامل چنین چیزی نیسـت.«7 همین جریان در مسـاله قیام حسـینی نیز به 
چشـم مي‌خورد. به تعبیر اسـتاد مطهـری: »در زمان خلافـت یزید بن معاویه 
اوضـاع و احوال صورت بی‌سـابقه‌اي پیدا كرد.شـخص خلیفـه وقت علاوه بر 
آن‌كه از جنبه شـخصی مردی پسـت و فرومایه و فاسـق بود، در سیاستی كه 
پیش گرفته بود رسـما مردم را به طرف بی‌دینی سـوق مي‌داد و علیه اسالم 
و پیغمبـر اسالم تظاهراتـی مي‌كـرد...... شـهادت و قربانی‌دادن امام حسـین 
عليه‌السالم، آن هـم بـا آن وضـع فجیع و جانگـداز، به منزله تكان سـختی 
بـود كـه بـه پیكـره خواب‌آلـود آن روز جامعـه اسالمي‌داده شـد و بـه منزله 
بانـگ بیدارباشـی بـود كـه گوش‌هـا و هوش‌هـا را متوجـه خطـر بزرگی كه 
بـه مسـلمین رو آورده بـود نمـود و حقا كار خود را كـرد. ....به شـهادت تاریخ، 
شـهادت جانگداز اباعبدالّل تأثیر عمیقی در روحیه مسـلمین كرد و چشـم‌ها را 

 شـهيد مطهري همچنين به بحـث صلح امام 
نيـز  را  ايشـان  حسـن مي‌پـردازد و صلـح 
ناشـي از زمان‌شناسـي حضـرت مي‌دانـد. بـه 
تعبيـر اسـتاد شـهيد: »...اگر شـرايط حضرت 
علـي مثل شـرايط حضـرت امام حسـن مي‌بود 
صلـح مي‌کـرد، اگرچـه بيـم کشته‌شـدنش در 
کـه  مي‌دانيـم  ولـي  مي‌رفـت.  خلافـت  مسـند 
شـرايط حضـرت اميـر بـا شـرايط امـام حسـن 
خيلي متفاوت بـود... اين‌که...چرا اميرالمؤمنين 
حاضـر نيسـت يـک روز حکومـت معاويـه را 
27قبـول کنـد ولـي امـام حسـن حاضـر مي‌شـود؟



از خـواب بیـدار كـرد و همین امر موجب شـد كه بعدها انقلابـات و طغیان‌ها 
علیـه دسـتگاه خلافـت امـوی به پا شـد و تـا قرن‌ها همیـن حادثـه دل‌ها را 
بـه هیجان مـي‌آورد و افـراد را علیه مظالـم امویین برمي‌انگیخت تـا بالاخره 
منجـر بـه انقراض خلافت و حكومـت نكبت‌بار اموی شـد. علی‌بن ابی‌طالب 
و فرزنـد ارجمنـدش اباعبـدالّل هر دو از كی نقشـه اصلی پیـروی مي‌كردند و 
یـك هـدف داشـتند و آن عبارت بود از حفظ شـوكت اسالم و تعقیب هدف 
پیغمبـر اكـرم. این نقشـه را خود پیغمبـر به صورتی و علی به صـورت دیگر و 
حسـین بـن علی به صورت سـومی عمل كردنـد.«8 در واقع اسـتاد مطهری، 
نهضت حسـینی را »معرّف دسـتور موقعیت‌شناسـی اسالم« ذکـر ميک‌ند.

موقعیت‌شناس بزرگی به نام شهید مطهری
بزرگان متعددی معتقدند که مطهری، زمان‌شناسـی برجسـته ود و نوشته‌ها و 
سـخنرانی‌های او همه بر اسـاس موقعیت‌سنجی این شـهید گرانقدر به وجود 
آمده‌انـد. امـام خمینـی او را حاصل عمـر خود مي‌خوانند وتایکـد ميک‌نند که: 
»مرحـوم آقـاي مطهـري يك فرد بـود، جنبه‌هـاي مختلف در او جمع شـده 
بـود، و خدمتـي كـه به نسـل جـوان و ديگران مرحـوم مطهري كرده اسـت، 
كـم كسـي كرده اسـت. آثاري كه از او هسـت، بي‌اسـتثنا همه آثـارش خوب 
اسـت؛ و من كس ديگري را سـراغ نـدارم كه بتوانم بگويم: بي‌اسـتثنا آثارش 
خـوب اسـت.«10 ایشـان همچنیـن مي‌افزایند: »مـن به دانشـجويان و طبقه 
روشـنفكران متعهد توصيه می‌كنم كه كتاب‌هاي اين اسـتاد عزيز را نگذارند 

با دسيسـه‌هاي غيراسالمي فراموش شود.«11
مقـام معظـم رهبری نیز در این باره عبارت‌های روشـن‌گری دارند. ایشـان در 
دو جملـه از کلیدی‌‌تريـن جملات خویش بر موقعیت‌شناسـی و اقدام به‌موقع 
ایـن اسـتاد فرزانـه تایکـد ميک‌ننـد. در یـک جـا مي‌گوینـد: »مرحوم شـهید 
مطهری نمونه یک شـخصیت روحانىِ متناسـب با زمان اسـت کـه می‌تواند 
در چالـش اول، کارِ درسـت بکنـد و اقـدام بجا انجام دهـد.«12 و درجایی دیگر 
تایکد ميک‌نند: »شـهید مطهری پهلوان میدانی بود که کسـی وارد آن نشـده 
بـود.«13 ایـن دوجمله ایشـان بیانگر موقعیت‌شناسـی شـهید مطهری اسـت. 
در میـان انبـوه بیانـات مقـام عظيم‌الشـأن ولایت درباره زمان‌شناسـی اسـتاد 

مطهـری، مي‌توان مـوارد زیـر را به ترتیب بیـان کرد:
1. گلاویـز شـدن بـا افـکار انحرافی: »هنر شـهید مطهـری در آن دوران این 
بـود کـه با قـدرتِ اجتهاد و با انصـاف و ادب علمی‌-‌چـه در زمینه‌ علوم نقلی، 
چـه در زمینـه علـوم عقلی‌- وسـط میدان ایسـتاد و بـا این افکار گلاویز شـد 
و آن‌چـه را کـه تفکر اسالمی بود، روشـن، ناب و بی‌شـائبه وسـط گذاشـت. 
علیـه او خیلـی هـم حرف زدنـد و خیلی هـم کار کردنـد؛ اما ایشـان این کار 

انجام داد.«14 را 
2. زمان‌شناسـی در پاسـخگویی به شبهات: »شهید مطهری به عرصه‌ ذهنیت 
جامعـه نگاه کرد و عمده‌ترین سـؤالات ذهنیت جامعه جـوان و تحصیلک‌رده و 
روشـنفکر کشـور را بیرون کشـید و آن‌ها را با تفکر اسالمی و فلسفه اسلامی 
و منطق قرآنی منطبق کرد و پاسـخ آن‌ها را در سـطوح مختلف در مقابل افراد 
گذاشـت؛ از مسـأله‌ عـدل الهـی و قضـا و قـدر و علـل گرایش بـه مادی‌گری 
بگیرید -ک‌ه مسـائل، بیش‌تر ذهنی و عقلی اسـت‌- تا مسـائل مربوط به زنان، 
تـا مسـائل مربـوط به خدمات متقابـل ایران و اسالم، که این هم تلاشـی بود 
برای روشـنک‌ردن ذهن‌هـا. آن روز عده‌ای با گرایشِ ایران‌مداری می‌خواسـتند 
بـا اسالم مبـارزه کنند؛ ایشـان گفت نه، اسالم به ایـران خدمت کـرده؛ ایران 
هم به اسالم خدمت کرده. »خدمات متقابل ایران و اسالم« همان‌قدر ارزش 

دارد کـه کتاب »عدل الهی« شـهید مطهری.«15

3. فهـم دقیـق درچگونگی مبـارزه بـا افکارانحرافی: »...شـهید مطهّری یک 
مبـارزِ در راه خـدا؛ یعنـی یک مجاهد فی سـبیل‌اللَّ بود. منتها جهـاد، انواعی 
دارد. کیـی از سـخت‌ترین جهادها این اسـت کـه در مقابله با هجـوم افکار و 
فرهنگ‌هـای غلـط و انحرافی و درک غلط جمعی از مردم، انسـانی که حق را 
می‌شناسـد، بایسـتد و بخواهـد از حق دفـاع کند و با بیان، با فکـر، با منطق و 
بـا سالح زبـان و قلم، ذهن‌ها را به سـمت آن‌چه درسـت اسـت هدایت کند. 
این، از آن جهادهای بسـیار دشـوار اسـت و شـهید مطهّری، این جهاد سخت 
را سـال‌های متمـادی انجـام داد. او انسـان بصیـر و نافذالبصیـره‌ای بـود؛ آدم 
معمولی نبود؛ بینش تیزی داشـت؛ به سـطح جامعه نگاه میک‌رد و اشـتباهاتی 
را کـه در فهـم عمومـی ملت مـا وجود داشـت و متأثرّ از تلقین دشـمنان بود، 
می‌فهمید که چیسـت و شـروع میک‌رد با آن‌هـا مبارزهک‌ردن. همیـن مبارزه، 
کـه مبـارزه در راه خدا بود، کمک بسـیار زیـادی به پیروزی ایـن انقلاب کرد؛ 

چون تا مردم فکرشـان درسـت نباشـد، کارِ درسـت از آن‌ها سـر نمی‌زند. فکر 
که درسـت شـد، انسـان درسـت عمل میک‌ند. اعتقاد به یک‌ راه درسـت که 
پیـدا کـرد، در آن راه به حرکت درمی‌آید و آن راه را می‌پیماید. شـهید مطهّری 
بـه شـناخت مردم کمـک میک‌رد کـه راه را بشناسـند. پس، به پیـروزی این 

انقالب و به هدایـت این حرکت عمومی کمـک کرد.«16
آيت‌الله ناصر مكارم شـيرازی نیز معتقد اسـت که شـهيد مطهـری با نگرش 
نويی كه به اسالم داشـت، پيشـگام اسلامي‌سـازي دانشـگاه‌های كشور بود. 
ایشـان با اشـاره به زمان‌شناسـی شـهيد مطهری، مي‌گوید: »ايشـان در عين 
ايـن كـه بـه نيازهـاي زمـان توجه داشـتند، مطالعـه و آثار خـود را نيـز به آن 
اختصـاص مي‌دادنـد. در زنـدان رژيم طاغوت، ايشـان را مي‌ديـدم كه چگونه 
كلاس‌هـاي تبييـن معارف اسالمي را براي زندانيـان برگزار مي‌كردنـد و در 

بحث‌هـاي علمـي با ديگر شـخصيت‌هاي علمي شـركت مي‌كردنـد.«17
آيـت‌الله مصبـاح يـزدی نیـز بـا اشـاره به شـرايط فرهنگـي اجتماعـي زمان 
شـهید مطهـری مي‌گویـد: » گروه‌هاي مختلف، شـرايط فرهنگـي جامعه را 
بـه سـمت انحطاط سـوق مي‌دادنـد، و جوانان و دانشـگاهيان آمـاج حملات 
و شـبهات قرار داشـتند؛ در چنين شـرايطي اگر تيزبيني و هوشـياري شـهيد 
مطهـري نبـود، اثـري از معارف اسالمي باقـي نمي‌ماند.« به اعتقـاد آيت‌الله 
مصباح، »اسـتاد شـهيد مطهري با درک موقعيت فرهنگي کشـور که توأم با 
مسـائل سياسـي بود، فعاليـت خود را آغاز کـرد و با تلاش‌هـاي بي‌وقفه خود، 
جامعـه را از انحطـاط دينـي و فرهنگي نجـات داد و برکات ايشـان نه‌تنها در 
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ايران، بلکه در سراسـر دنيا مورد اسـتفاده قرار گرفت. در طرف ديگر، کسـاني 
که مي‌بايسـت مدافع اسالم باشـند و بـا جريان‌ها مبارزه کننـد، به هيچ وجه 
آمادگي نداشـتند و جامعه در معرض تبليغات مسـموم و شـبهات فراوان بود. 
در چنين شـرايطي خلأ کسـاني که بتوانند با سـبکي مناسـب هم با پاسخ به 
شـبهات، آثار سـوء آن را از بين ببرند و هم جامعه را واکسـينه کنند،‌ احسـاس 
مـي شـد کـه در اين ميان شـهيد مطهـري بـا سـخنراني‌ها، کلاس درس و 

کتاب‌هـا، اين خأل را رفع کـرد.«18
مرحـوم آیـت‌الله مهـدوی کنـی نیـز کـه از نزدیک با شـهید مطهری آشـنا 
و بـا وی محشـور بـود، بـه نـکات جالبـی اشـاره ميک‌نـد. بـه تعبیر ایشـان، 
»مرحـوم مطهـری هـم عالـِم، هم متعلـم و هم معلـم بودند. همـه این‌ها را 
داشـتند. مـا زیـاد داریم کسـانی را کـه عالمند؛ خوب، یک سـری مسـایل را 
بلدنـد. امّـا نسـبت بـه آینده هیچ نظـری ندارند. نسـبت به مسـایل اجتماعی 

اصلًا بی‌تفاوتند. کاری ندارم که اسـتاد دانشـگاه اسـت یا اسـتاد حوزه علمیه. 
صبـح خـارج شـده و به دنبـال تدریس مـي‌رود. کاری به حـوادث و آن‌چه که 
در اجتمـاع مي‌گـذرد، نـدارد. بعضی‌هـا نـه اینک‌ه تقصیر هم داشـته باشـند، 
اصـولًا بینش و دیدگاهشـان همین اسـت، بـه هر حال بیش از این نیسـتند. 
ولـی بعضی‌هـا هسـتند که هم عالمِند، هـم معلم و هم متعلم و هم مرشـد و 
‌هـادی جامعـه. مرحوم مطهری این صفات را جمع کـرده بودند؛ عالم و متعلم 
و مرشـد و هادی و سیاسـتمدار. مسـایل و حوادثی که در مملکت مي‌گذشت، 
بـه آن مسـایل توجّه داشـتند. هم توجّـه کافی مبذول مي‌داشـتند و هم درک 
ميک‌ردنـد و هـم در برابـر این گونـه حوادث، احسـاس مسـؤولیت ميک‌ردند 
کـه باید بالأخـره اگر یـک انحرافی یا حادثه ناگـواری اتفـاق مي‌افتد، فکری 
کـرد. خـوب، خیلی‌هـا هسـتند کـه حـوادث را نیـز تـا حـدی درک ميک‌نند، 
احسـاس ناراحتـی ميک‌ننـد، ولی اقدامـی نميک‌ننـد، مي‌گویند خـوب، حالا 
این‌طـور شـده اسـت، چه مي‌شـود کرد. گاهـی هم دعا ميک‌ننـد و مي‌گویند 
کـه خداونـد )إن‌شـاء‌الله( اصالح کند. این مسـایل بـوده، چه قبـل از انقلاب 
و چـه بعـد از آن، حـالا هم هسـت. ولـی از خصوصیات بارز شـهید مطهری 
این اسـت که در جهت روحانیت و در جهت پاسـداری از نام شـامخ روحانیت 
دینـی و تشـیع، حساسـیت خاصـی داشـتند.«1 آیت‌الله مهـدوی کنـی، آثار 
شـهید مطهری را نیز ناشـی از همان ویژگی موقعیت‌شناسـانه وی دانسـته، 
مي‌گویـد: »ایشـان همـواره عناوین خاصی را مـورد بحث خود قـرار مي‌دادند 
کـه بحث‌هـای روز بود. شـما کتاب‌هـای وی را نیز اگر بنگریـد، مي‌بینید که 

از همیـن ویژگـی برخـوردار اسـت. این‌ها چیزهـای تکراری اسـت که من به 
شـما مي‌گویم. شـما همه با نوشـته‌های آن مرحوم آشـنایی دارید و مي‌دانید 
کـه مرحـوم مطهری برخلاف خیلـی از نویسـندگان در عالم مجرّدات! سـیر 
نميک‌ردنـد و در فضـا! مطلب نمي‌نوشـتند، نگاه ميک‌ردنـد، ببینند چه چیزی 
مـورد احتیـاج اسـت، چـه چیـزی مـورد نیاز مـردم ما اسـت، و به ویژه نسـل 
جـوان مـا، تا بـرای آن پاسـخی تهیه کننـد. و این قـدرت را هم داشـتند. آن 
روزهـا بحـث الحاد و مارکسیسـم و مبارزات مارکسیسـت‌ها در ایـران به اوج 
خـود رسـیده بـود و در دانشـگاه تهران و جاهای دیگر، بسـیاری از مبـارزان با 
آن رژیم، جوان‌هایی بودند که علایق مارکسیسـتی داشـتند. البتّه مسـلمان‌ها 
هم بودند. جوان‌های مسـلمان و معتقد نیز در دانشـگاه بودند. ولی به حسـب 
ظاهـر، غلبـه بـا مارکسیسـت‌ها بـود. وقتـی مـا در همـان زمـان سـال‌ها به 
زنـدان رفتیم، دیدیم که غلبه با مارکسیسـت‌ها اسـت و جوان‌ها کـه اوّل وارد 
مي‌شـدند، آن‌ها جذبشـان ميک‌ردند، و بحث دین و نماز و روزه و نجاسـت و 

طهـارت و امثـال این‌هـا، بحث‌های ارتجاعی محسـوب مي‌شـد.«20

موقعیت‌شناسی مطهری از نگاه مطهری
شـهید مطهـری در لابالی بیانـات و نوشـته‌های خـود نیـز بـر مسـاله 
موقعیت‌شناسـی خویـش تایکـد ميک‌نـد. وی بـه ایـن موضوع اشـاره کـرده، 
مي‌نویسـد: »نوشـته‌هاي ايـن بنـده برخي فلسـفي، برخـي اجتماعـي، برخي 
اخلاقـي، برخـي فقهـي، برخـي تاريخـي اسـت بـا اين‌كـه موضوعـات ايـن 

 بـه اعتقـاد آيـت‌الله مصبـاح، اسـتاد شـهيد 
مطهـري بـا درک موقعيـت فرهنگـي کشـور که 
تـوأم با مسـائل سياسـي بـود، فعاليت خـود را 
آغـاز کـرد و با تلاش‌هاي بي‌وقفه خود، جامعه 
را از انحطـاط دينـي و فرهنگـي نجـات داد و 
برکات ايشان نه‌تنها در ايران، بلکه در سراسر 

دنيـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. 
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نوشـته‌ها كامال بـا يكديگر مغاير اسـت؛ هدف از همـه اين‌ها يك چيـز بود و 
بـس. دين مقدس اسالم يك دين ناشـناخته اسـت، حقايق ايـن دين تدريجا 
در نظر مردم واژگونه شـده اسـت و علت اساسـي گريز گروهي مردم، تعليمات 
غلطـي اسـت كه به اين نام داده مي‌شـود.«21 دغدغه شـهید مطهـری این بود 
که بسـیاری از عقاید اصلی ما در چالش تفسـیر نادرسـت و یا به تعبیر ایشـان، 
مسـخ قرار گرفته‌اند: »توحيد ما مسـخ شـده اسـت، نبوّت ما مسخ شـده است، 
ولايت و امامت ما مسـخ شـده اسـت، اعتقاد به قيامت كم‌و‌بيش مسـخ شـده 
اسـت، تمام دسـتورهاي اصلي اسلام در فكر ما همه تغيير شـكل داده است. در 
دين صبر هسـت، زهد هسـت، تقوي هسـت، توكل هسـت، تمام اين‌ها بدون 
اسـتثناء به صورت مسـخ شـده در ذهن ما موجـود اسـت.«22 این معضلات به 
تعبیـر شـهید مطهـری راه‌حلّ دقیقـی را مي‌طلبد که مي‌تـوان نام ایـن راه‌حل 
را همـان موقعیت‌شناسـی و درک صحیـح از زمـان نامیـد. وی در جایـی دیگر 
مي‌گویـد: »افـرادي مانند مـن كه با پرسـش‌هاي مردم درباره مسـائل مذهبي 
مواجه هسـتيم، كاملا اين حقيقت را درك مي‌كنيم كه بسـياري از افراد تحت‌ 
تاثيـر تلقينـات پدران و مـادران جاهل و مبلغّان بي‌سـواد، افكار غلطي در زمينه 

مسـائل مذهبـي در ذهنشـان رسـوخ كرده اسـت و همـان افكار غلط اثر سـوء 
بخشـيده و آن‌هـا را درباره حقيقت دين و مذهب دچـار ترديد و احيانا انكار كرده 
اسـت. از ايـن رو كوشـش فراواني لازم اسـت صورت بگيرد كـه اصول و مباني 
مذهبـي بـه صورت صحيـح و واقعي خود به افـراد تعليم و القا شـود و اين بنده 
شـخصا سـال‌ها اسـت كه اين مطلب را احسـاس كرده‌ام وظيفه خود دانسته‌ام 
كـه فعاليت‌هـاي مذهبي خود را تا حدودي كـه توانايي دارم در راه تعليم صحيح 
و معقـول مفاهيـم ديني و مذهبي متمركز كنم. تجربه نشـانه داده كه اين‌گونه 
فعاليت‌ها بسـيار ثمربخش اسـت.«23 موقعیت‌شناسـی استاد شـهيد چنان بود 
کـه در این راه از رویه قدیمی و منسـوخ برای هدایت نسـل جـوان پرهیز کرده، 
خواهـان تاکتیـک جدیـد و همگام با متد روز اسـت: »مهم‌تـر از اين‌كه طرحي 
بـراي ايـن نسـل تهيـه كنيـم، اين اسـت كه ايـن فكر در مـا قوّت بگيـرد كه 
مسـأله رهبري و هدايت از لحاظ تاكتيك و كيفيت عمل در زمان‌هاي متفاوت 
و در مـورد اشـخاص متفـاوت، فـرق مي‌كند و ما بايـد اين خيـال را از كله خود 

بيـرون كنيم كه نسـل جديـد را با همان متـد قديم رهبـري كنيم.«24
همیـن زمان‌شناسـی شـهید مطهـری، موجب نجات جوانان بسـیاری شـد 
کـه در معـرض خطـر التقـاط و انحراف قـرار داشـتند. نقش معتنابه اسـتاد 

مطهـری بـه انـدازه‌ای اسـت کـه آیـت‌الله مصبـاح یـزدی مي‌گویـد: »اگر 
کسـي بگويـد چنان‌چـه امثـال آقـاي مطهـري در اين کشـور نبودنـد، اين 
کشـور سرنوشـتي جز کفر و ارتداد نداشت، سـخن گزافي نگفته است...چند 
تـا از بهتريـن جوان‌هـاي متديـن از بهتريـن خانواده‌ها را مي شناسـم که يا 
اعـدام شـدند يـا در درگيري‌ها کشـته شـدند. اگـر اين‌ها تربيـت صحيحي 
مي‌ديدنـد و زمينـه‌اي بـود کـه به شبهاتشـان پاسـخ داده شـود، نه‌تنها اين 
فسـادها را برپا نميک‌ردند، بلکه چه بسـا عامل‌‌هاي سـازنده‌اي براي کشـور 
مي‌شـدند. خدا را شـکر که امثال اسـتاد مطهري بودند و اين جور شـد؛ 

اگـر نبودنـد چه مي شـد!«25

نمونه‌‌هایی از موقعیت‌شناسی شهید مطهری
اگـر بنـا باشـد بـه طـور مبسـوط از زمان‌شناسـی اسـتاد مطهـری سـخن 
بگوییـم، ایـن تحقیـق گنجایـش نـدارد؛ امـا مي‌توان بـا توجه بـه ظرفیت 
محـدود حاضـر، تنهـا بـه نمونه‌هایی اشـاره کـرد. مبـارزه بهنگام اسـتاد با 
جریان‌هـای التقاطـی و انحرافـی از همین دسـت نمونه‌هاسـت. راه‌اندازی 

 دغدغه شهيد مطهري اين بود که بسياري از 
عقايد اصلي ما در چالش تفسير نادرست و يا 
به تعبير ايشـان، مسـخ قرار گرفته‌اند: توحيد 
مـا مسـخ شـده اسـت، نبـوّت مـا مسـخ شـده 
اسـت، ولايـت و امامـت مـا مسـخ شـده اسـت، 
اعتقـاد بـه قيامت كم‌و‌بيش مسـخ شـده اسـت، 
تمـام دسـتورهاي اصلي اسالم در فكر ما همه 
تغييـر شـكل داده اسـت. در ديـن صبر هسـت، 
زهـد هسـت، تقـوي هسـت، تـوكل هسـت، تمام 
اين‌هـا بـدون اسـتثناء به صورت مسـخ شـده 

در ذهـن مـا موجود اسـت.

30

32
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه 
لنا

فص



جلسـه حسـينيه ارشـاد، کیی از اقدامات به‌موقع استاد شـهيد مطهري بود. 
وي كـه هدفـي جز روشـنگري برای نسـل جـوان درباره معارف اسالمي 
نداشـت، بـه دنبـال برپایی مؤسسـه‌اي بـود که بتوانـد پيام نو و نسـل نو را 
در فضایـی نـو با هم آشـتي دهـد. به ايـن ترتيب، بحث مؤسسـه تبليغاتي 
و فرهنـگ حسـينيه ارشـاد كه مطابـق با نيازهـا و آرمان‌هاي نسـل جديد 
طراحـي شـده بـود، در سـال 1344 آغـاز شـد. او بـرای آگاهی‌بخشـی بـه 
برخـی قشـر‌ها بخصـوص گروهـی از جوانـان دانشـجو کـه تحـت تأثیـر 
افکار مارکسیسـم و کمونیسـم و سـایر نحله‌‌هـای انحرافی بودنـد، به ارائه 
بحث‌هـای دینـی پرداخـت تـا اذ‌هـان را از خطـر انحـراف برهانـد. برخـي 
كتاب‌هـاي اسـتاد ماننـد عـدل الهـي، خدمـات متقابـل اسالم و ايـران، 
جاذبـه و دافعـه علـي، و همچنين بخش اعظم كتاب حماسـه حسـيني 
و كتـاب گفتارهـاي معنـوي، همان سـخنراني‌هايي اسـت كه در حسـينيه 
ارشـاد ايراد شـده اسـت. افزون بر این، سـایر کتاب‌های اسـتاد نیز از شـم 
موقعیت‌شناسـانه ایـن شـهید والامقام حکایـت میک‌ند. كتاب‌هاي مسـأله 
حجـاب، و نظـام حقوق زن در اسالم در زمانه‌ای نگاشـته شـد که حجاب 

و عفـاف، تمسـخر و قوانيـن اسالم در بـاب حقـوق زن، تحریف مي‌شـد. 
كتـاب علـل گرايـش بـه مادي‌گري نیـز در زماني تأليف شـد كـه در ميان 
نسـل جوان، گرايشـي به مكاتب مادي -‌و از جمله ماركسيسـم‌- مشـاهده 
مي‌شـد. كتـاب مقدمـه‌اي بـر جهان‌بينـي اسالمي اسـتاد مطهـري هـم 
واکنشـی در برابـر انحرافهـای فراواني بود که در نشـريات برخي گروه‌هاي 
به‌ظاهـر اسالمي و آثـار بعضـي روشـنفكران مسـلمان، وجـود داشـت. او 
درایـن راه دشـواری‌های فراوانـی متحمـل مي‌شـد. شـهيد باهنـر در ایـن 
باره مي‌گوید:»يک کتابي را ايشـان شـنيده بوده که... منتشـر شـده. ايشان 
گفـت کـه: ايـن کـتــاب را از هـر کجا که هسـت بـراي من پيـدا کنيد... 
گشـتيم و بـالاخــره يک نــسخه پيدا کرديم. آن نسـخه‌اي که به دسـت 
ما رسـيد، مـنـحـصــر به فرد بـود. 400 صفحه بود. من بـا زحمت زيادي 
دو نسـخه کـپــي از آن گرفتـم. يـک نسـخه خدمت ايشـان بـردم و يک 
نسـخه پيش خود مــن مــاند. شـايد بيسـت روز بيش‌تر نگذشـت، ايشان 
فرمودنـد: بـا اين کتاب چـه کردي؟...ايشــان تمام کتـاب را خوانده، فصل 
بـه فصلـش را تحليل کرده، نقطه ضـعــفش را درآورده و در حدود سـيصد 
و پنجاه مورد عليه اسالم، به نــام اسـالم نـوشــته بود. يعني کتابي که 

بـه عنوان يـک بحث تاريخـي درباره اسالم بـود... .«26

سـایر آثـار اسـتاد نیـز ناشـی از همیـن حس نگاشـته شـد. او خـود در این 
زمینه مي‌گوید: »اين بــنده، از حدود بيسـت سـال پيش که قلم به دسـت 
گرفتـه، مقالـه يـا کـتــاب نـوشـتــه‌ام... ادعـا دارد... تـا حدي کـه برايش 
مقدور اســت... حـقــايق اسـلامي را آن‌چنان که هسـت ارائه دهد. فرضاً 
نمي‌تـوانــد جـلــوی انـحـرافــات عملي را بگيرد؛ بـاري، حتي‌الامکان با 
انحرافـات فکـري مبـارزه نمايـد.«27 او اصلی‌تريـن وظیفـه رهبـر دینـی را 
نشـان‌دادن صـراط مسـتقیم و مبـارزه با انحراف‌هـا و تحریف‌هـا مي‌داند و 
تاکید مي‌کند: »خـطــری کــه امــروز اسلام را تهدید مي‌کند تنها آمریکا 
و شـوروی نیسـتند.... خطر مهم و حسـاس‌، تحریف و تفسیرهای منحرفانه 

از احکام اسلام اسـت.«28
ایـن نوشـته را بـا یـک سـخن از رهــبرمعظم انقلاب بـه پایان مي‌رسـانیم 
کـه درباره موقعیت‌شناسـی اسـتاد مطهـری مي‌گویند: »شـهید مطهـری از 
اول حساسـیت عجیبـی روی تفکـر التقاطی داشـت. آن وقــت کــه همه با 
تفکرات التقاطی برخوردهای سـطحی داشـتند، او با کمال سخت‌گیری روی 

جا‌به‌جـای این تفکـر ایسـتاد... .«29
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